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 استاد نوغانی                                                              این کهنه کشتزار 

 دنیا ممدوح یا مذموم 

 سوتیتر: 

 کند و این مدح و ذم نسبت بهه لمهو و واکهنش ماسهت نهه نوع واکنش ماست که دنیا را مذموم یا ممدوح می

 حض است.حقیقت دنیا، که حقیقت دنیا خیر م

 از است و خدای دانا و حکیو شر نیافریده چون افعال شر یا از روی جهل است و یا از روی لجز و ناتوانی و یا نی

دهد و یا انجام داده خیر ای برای افعال شر در او نیست پس آن چه انجام میخدای دانا و قادر و بی نیاز انگیزه

 محض است.

  اسهت ی تندرستی و سهممتی سی که با آن به راستی رفتار کند و خانهست برای کدنیا جایگاه صدق و راستی

 پند است بهرای ست برای کسی که از آن توشه برگیرد و محلّآن را درک کند و سرای بی نیازی برای کسی که

 کسی که از آن پند آموزد. 

 ّا رابودی خهود و اهمهش تی بودن خود را صادقانه بیان کرده و نهپس دنیا کسی را فریب نداده و جدایی و موق

 «  ...و إِذاَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»المم نموده است. 

 ّههای ی دنیا شدند دم مرگ و فردای قیامت کهه پردهای که حقیقت دنیا را نشناخته و باور نکرده و فریفتههلد

 کنند.دنیا را مذمت می ،ه خسران خود شوندغرور و شهوت برطرف گردد و متوجّ

 

 چکیده

 حقیقت دنیا چیست و دنیا متصف به خوبی است یا بدی؟ماهیت و 

ز آن او اجتناب  داریم که در مذمت دنیا آمده است و سفارش به دوری یفراوان احادیث البلاغهدر روایات و به خصوص در نهج

ر شناخت پاسخ د ؟داد توان توضیحمی شده است. در برخی دیگر از روایات نیز در مدح دنیا مطالبی آمده است. این تضاد را چگونه

 گردد.می درست حقیقت و ماهیت دنیاست، وقتی حقیقت آن شناخته شد علت مدح و ذم نیز معلوم

آورد. اگرر می همماهیت دنیا تغییر و دگرگونی و فناپذیری است و همین دگرگونی موجبات پند و عبرت و کمال انسانی را فرا

ت. اسر ناپسرندری است و اگر به آن دل بسته شود با وجرود فناپرذی پسندیدهدنیا  ،عبرت نگریسته شودی به این تغییرات به دیده

ا، که ه حقیقت دنینکند و این مدح و ذم نسبت به علم و واکنش ماست می بنابراین نوع واکنش ماست که دنیا را مذموم یا ممدوح

 حقیقت دنیا خیر محض است.
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ارجمنرد خرانم  از  درس استاد شرحیبه همراه است حقیقت دنیا آمده  یثی دربارهدر این شماره از زبان مولای متقیان حدی

 نوغانی.

 می فرمایند:  131امام علی )علیه السلام( در نهج البلاغه، حکمت 

 ؟رِّمُ عَلَيْهَا أَمْ هِيَ المُْتَجرَِّمَةُُ عَلَيْة َهَا أَنْتَ المُْتَجَمَّ تَذمُُّ بِالدُّنيَْا ثُتَغتَْرُّ أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنيَْا الْمُغتَْرُّ بِغُروُرهَِا الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا أَ»

يْة َ وَ كَةمْ كَةمْ عَلَّلْةتَ بِفَ َّ ؟الثَّةرَ  هاَتِة َ تَْْةتَجِعِ أمَُّأَ بِمَصَارِعِ آباَئِ َ مِنَ الْبِلَى أَمْ بِمَضَا ؟مَتَى اسْتَهْوتَْ َ أَمْ مَتَى غَرَّتْ َ

مْ بُفَةاؤكَُ لَةمْ ينَْ َةعْ دوََاؤكَُ وَ لَا يُجْةدِ  عَلَةيْهِ غْنِي عَنْهمُْةَ لَا يُغَدَا ،تَبْتَغِي لَهمُُ الشِّ َاءَ وَ تسَْتَوْصِفُ لَهمُُ الْأَطِبَّاءَ !مَرَّضْتَ بِيَديَْ َ

   «...مَصْرَعهِِ مَصْرَعَ َوَ بِ ، َ بهِِ الدُّنيَْا نَ سَْ َدْ مثََّلَتْ لَقَ وَ ! َأَحَدَهمُْ إِشْ َاقُ َ وَ لمَْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطلَِبَتِ َ وَ لمَْ تَدْفَعْ عَنهُْ بِقُوَّتِ

ود بره دنیا، که تو خر یحضرت فرمود: ای نکوهش کننده و مذمت کننده ،ت کردشخصی خدمت حضرت رسید و دنیا را مذمّ

ت کنی؟ تو از جرم دنیا شرکایمی آن را نکوهشدنیایی و ی ی آن هستی، خود فریفتههاباطلی ای و فریفتهغرور دنیا گرفتار شده

یرا بره قبرور  ویران شرده داری یا دنیا باید از جرم تو شکایت کند؟ کی دنیا تو را گول زده و فریب داده؟ آیا با گورهای پدرانت که

دی و وبرمراقرب  هراچه بسا بیماران را با دست خود پرستاری نمودی و در کنرار بسرتر آن ؟مادرانت در زیر خاک تو را فریب داده

یه و گر دی نداشت ودرخواست شفای آنان را داشتی و از طبیبان دارو و دستور طلب کردی. در آن روزها کردار تو به حال آنان سو

ر مروقعیتی ن نبرودی. دی تو بی نتیجه ماند و تو قادر به دفاع و دفع گرفتاری از آنراهاان نکرد و کوششای به حالشاندوه تو فایده

 .تو نشان داد و با مرگ آنان مرگ تو را بهنمایاند خودش را با این وضع برای تو مجسم ساخت و عاقبت خود را به تو دنیا 

ح ین سئوال مطراحال  .دنیا آمده است که ظاهراً دنیا را نکوهش نموده استی بسیاری درباره اوصافدر نهج البلاغه چنین هم

ن و دانیم خدای مهربرامی را با این خصوصیات خلق کرد در حالی کهدنیا است چرا خدا است که اگر دنیا بد و شر و فریب دهنده 

 آفریند.نمی ردهد و اصولاً شحکیم کار بیهوده و باطل انجام نمی

از اسرت و نی و یرا نیرپاسخ: اولاً خدای دانا و حکیم شر نیافریده چون افعال شر یا از روی جهل است و یا از روی عجز و نراتوا

سرت اده خیرر محرض دهرد و یرا انجرام دامی دانا و قادر و بی نیاز انگیزه ای برای افعال شر در او نیست پس آن چه انجام خدای

گی بره آن ا و وابسرتت دنیرافعال انسان است و محبّ یخیر است و شر از ناحیه نیا و آوردن انسان در دنیا، تمامیبنابراین خلقت د

 نکوهش مسبب به سبب داده شده است(.)مورد نکوهش قرار گرفته آفرینی است و از این جهت سبب شر

دنیا با گور پدران و قبور مادرانت حقیقت خرود را بره  ؟ی دنیا تو را فریب داده استدنیا، کی ت کنندهمذمّ فرماید: ایمی مولا

ت و اباطیل آن و زرق و برق زودگذر ه برداشتن از آن برای آخرت، فریب اعتباریاشتو نشان داده است و تو به جای دل نبستن و تو

گوی جرم خود باشی. آن همه امکاناتی که دنیا در اختیرار ترو قررار داد و پوچ آن را خوردی. تو نسبت به دنیا مجرمی و باید پاسخ

در اختیرار ی مادی و معنوی همه را هابرای هدایت و تکامل تو بود از بعثت پیامبران و کتب آسمانی و عقل و فکر و اندیشه نعمت

را از دسرت  هاآنی اما تو همه یبرداری کنی و در مسیر هدایت و تکامل خود قرار دهبهره هاتا بتوانی به نحو احسن از آن نهادتو 
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دنیا تو را فریب  ؟را در اختیار تو قرار داد هادادی. آیا تو مجرمی و دنیا باید از تو شکایت کند یا دنیا مجرم است که آن همه نعمت

 و خود را به دنیا فروختی و آخرت را از یاد بردی. یو مغرور به دنیا شدداده تو با خود دشمنی کردی ن

 لِمَنِ اتَّعظََ بِهَا مَسْجِدُ دَ مِنْهَا وَ دَارُ مَوْعِظٍَُوَّنًى لِمَنْ تَزَ دَارُ غِوَإِنَّ الدُّنيَْا دَارُ صِدقٍْ لِمَنْ صَدَقَهَا وَ دَارُ عَافِيٍَُ لِمَنْ فَهمَِ عَنْهَا »

َ فمََنْ ذَا يَةذُمُّهَا وَبُوا فِيهَا الرَّحْمََُ وَ رَبُِْاللَّهِ اكتَْسَ وْليَِاءِأحَِبَّاءِ اللَّهِ وَ مُصَلَّى ملََائِفَُِ اللَّهِ وَ مَهْبِطُ وَحْيِ اللَّهِ وَ متَْجَرُ أَ  وا فِيهاَ الْجَنَُّ

هاَ إِلَى السُّروُرِ رَاحَتْ بِعَافِيَةٍُ وَ بلََاءَ وَ شَوَّقَتْهمُْ بسُِروُرِبَلَائِهَا الْبِ لَهمُْ قَدْ آذَنَتْ بِبَيْنِهَا وَ ناَدَتْ بِ رَِاقِهَا وَ نَعَتْ نَ ْسَهَا وَ أَهْلَهَا فَمَثَّلَتْ

قِياَمَةُِ ذَكَّةرتَْهمُُ الةدُّنيَْا وَ حَمِةدَهَا آََةرُونَ يَةوْمَ الْ ةَ النَّدَامَُِالٌ غَدَا اً وَ تَْْذيِراً فَذَمَّهَا رجَِابْتَفرََتْ بِ َجِيعٍَُ تَرْغيِباً وَ ترَْهيِباً وَ تَخْويِ

 «فَذكََروُا وَ حَدَّثَتْهمُْ فَصَدَّقُوا وَ وَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا

 کسی که آن برای است تندرستی و سلامتیی د و خانهست برای کسی که با آن به راستی رفتار کندنیا جایگاه صدق و راستی

سرجد موزد. دنیا پند است برای کسی که از آن پند آم ست برای کسی که از آن توشه برگیرد و محلّنیازیرا درک کند و سرای بی

سرب کمت خردا را ا رحاولیاء الله است که در دنیی خانهنزول وحی و تجارت دنیا محلّ ؛دوستان خداست و نمازگاه فرشتگان الهی

راق م داشرته و فرکند در حالی که جدایی خود را صادقانه اعرلامی کنند و بهشت را سود برند. چه کسی دنیا را سرزنش و نکوهش

 وچنرین برلا  یی بره اهلرش نشران داد کرههراو تمثیل هادنیرا برا نمونره ؟خود را خبر داده و نابودی خود و اهلش را نشران داده

ب بره شراه در اول ه ساخت. گمانی متوجّهایشان را به شادشادمانی خود دل نیز امکان پذیر است و با هاآنی بارهیی درهاگرفتاری

ترساند و می هیسلامت گذشت و در صبحگاهان با مصیبتی جانکاه بازگشت تا به زندگی تشویق نماید و با مصیبت هشدار دهد. گا

ء بره خراطر سرو ودایی که دنیا با این اوصافش پایان پرذیرد گروهری برا پشریمانی دارد. به همین جهت در فرمی از غفلت بر حذر

ا پند داد و د، آنان رر شدنمتذکّ هار داد و آنتذکّ هات و نکوهش کنند و گروهی دیگر که به آناستفاده از فرصت زندگی آن را مذمّ

 «.نمایندمی ش مدحستایند و به صداقت و راستیمی را دنیا .سرنوشت دیگران را نشانشان داد و تصدیق نمودند .ایشان پذیرفتند

( و با ایرن 2)ملک/ «الَّذ  ََلَقَ الْمَوْتَ وَ الَْْياةَ لِيَبْلُوَكمُْ أيَُّفمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً»دنیا دار امتحان و دگرگونی و فراز و نشیب است. 

نواخت بود و همه اش رفاه و آسایش، رفراهش جاذبره نداشرت، کند. اگر دنیا یکمی را از خواب غفلت بیدار هاتغییر و تحول انسان

معنا بود. چون هر صفتی در مقایسه با ضدّ خود جاذبه و ارزش دارد. دنیای یکنواخت خسته کننده و ملال آور است تا آسایشش بی

دارد. تا بیماری نباشد انسان نعمت نیازی مفهومی ندارد. تا غم نباشد شادی معنا ندارد. تا زندان نباشد آزادی ارزش نفقر نباشد بی

ه توجّری خردا بیهراتا از کنار نعمت هاانسانی دنیا بانگ بیدارباشی است برای هاسلامتی را درک نمی کند. پس همین دگرگونی

گراه ثبت که هدف خلقرت دنیاسرت نمزندگی دنیاست و مولا از دید ی لازمه هانعم را به جا آورند. پس دگرگونینگذرند و شکر مُ

صدق و راستی است برای کسی که تصدیقش نماید و باور کند کره ی فرماید: دنیا خانهمی کرده و با اوصاف حمیده توصیف نموده

عبرت بگیرید. دار عافیت است بررای کسری  ست به نمایش گزارده تا از آن درسدنیا صادقانه حقیقت خود را که همان دگرگونی ا

و  هاد و با صبر و استقامت با گرفتارینرسد جزع و فزع نکمی با آن برخورد کند اگر غمی به او که آن را بشناسد و به طور صحیح
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تی برایش فراهم شد او را به طغیان و سرکشی وا ندارد. اگر چنین باشد دار عافیت خواهد بود و رد کند و اگر شادی و لذّوبلاها برخ

عجولانه و خودسرانه برخورد کند سلامت و عافیت را از دست خواهد داد. دنیرا  مدهای آن،آالاّ اگر دنیا را درست نشناسد و با پیش

آخررت( ی معنوی )توشهی آخرت برگیرد. در این استفادهی ازی و ثروتمندی است برای کسی که بخواهد از آن توشهینبیی خانه

سرت. در هرر پنرد آموزی ذخیره کند. دنیرا محرلّخود ی تواند آن چه بخواهد برای آیندهمی هیچ محدودیتی نیست و در پرتو تقوا

ای دارد برای اهلش تا گذشرت زمران را برا ی خود پند و موعظههاگذرد و با فراز و نشیبمی ای کهشبانه روز و هر ساعت و لحظه

چره انسران بررای . تگذشت عمر خود ببینند و درک کنند. دنیا مسجد احباء الله است و محل عبادت و راز و نیاز دوستان خداسر

ت تروان مرذمّمی راپس چگونه دنیای به این خروبی  ؟تر برای رسیدن به قرب الی الله وجود داردتر و نزدیکجایگاهی از دنیا آماده

، دنیا تجارت خانه و محل کسب فضائل و کمال اولیا و بندگان خراص است دنیا جایگاه نزول وحی به انبیاء برای هدایت بشر ؟کرد

شوند و به بهشت و می انتهای اوپروردگار مشمول الطاف و رحمت بی قرب بهی نیاست که بندگان خدا به وسیلهخداست. در این د

نبود و این حقیقت دنیاست. پس دنیرا کسری را فریرب  یبها دسترسگران رسند. اگر دنیا نبود به این سودمی مقامات عالی آخرت

با « و... إِذاَ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»ن کرده و نابودی خود و اهلش را اعلام نموده است. نداده و جدایی و موقتی بودن خود را صادقانه بیا

ی حقیقی هات، لذّها، بلا و گرفتاری آخرت را به تصویر کشیده و انسان را بر حذر داشته و با لذائذ و شادمانیهاای از گرفتارینمونه

ی ای که حقیقت دنیا را نشناخته و باور نکرده و فریفتهد. از این روست عدهبهشت را یادآور شده تا تشویق و ترغیب به آخرت نمای

کنند می تدنیا را مذمّ ،ی غرور و شهوت برطرف گردد و متوجه خسران خود شوندهادنیا شدند دم مرگ و فردای قیامت که پرده

 کنند.می اند و مدحشنیا راضیو بالعکس گروهی که دنیا را شناختند و به طور صحیح از آن استفاده نمودند از د


